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 می گویند.« إسم تفضیل » به اسمی که برتری شخص ویا شیء نسبت به شخص یا شیء دیگر را بیان می کند  *إسم تفضیل:*

 : .مثالاست «  صفت برتر ویا صفت برترین» إسم تفضیل در زبان فارسی معادل  -

 کوتر ، نیکوترین     جمیل: زیبا      أجمَل: زیباتر ، زیباترین، بزرگترین       حَسَن: خوب      أحسَن: نی کبیر : بزرگ     أکبر: بزرگتر -

 از بهترین کارهاست( الأعمالِ: )خدمت کردن به مردم  أفضَلِخدمَة الناس مِن  -

 جَبَلِ دِنا : )کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.( أعلی مِنجَبَلُ دَماوند  -

 

 أکبر ، أصغر ، أحسن        مثال:« أفعَل» مذکر بر وزن  -                                                                  

 : «مهمترین وزنهای اسم تفضیل»         

 کُبری ، صُغری ، حُسنی مثال: می آید:«  فُعلی» مونث بر وزن -                                                                   

 

 

 

 مثال:ترجمه می شود.«  تر »بیاید به صورت  «من» تفضیل هر گاه به همراه حرف جز  اسم – 1نکته

 است. بزرگترمریم : سعید از مریم  أکبرُ منسعیدٌ 

 :.مثالترجمه می شود«  ترین »واقع شود به صورت  مضافاسم تفضیل هر گاه  – 2نکته 

 کلاس ماست.دانش آموز در  برترینالتلامیذِ فی صفّنا: سعید  أفضلُسعیدٌ 

 می آید.« أفاعل » غالبا جمع اسم تفضیل بر وزن  نکته:

 : أکبر       أکابر      أعظم      أعاظم         أقرب      أقاربمثال 

 :مثال.به کار می رود.»  أفعَی» )لام الفعل تشدید دار( و  «أفَلّ » گاهی اسم تفضیل با وزنهای  نکته:

 أزکی  –أدنی  –أقصی  –أخفی  –أبقی  –...........أعلی  - أحبّ–أهمّ –أعزّ  –أقلّ  –أضلّ 

 «المَکان  إسم التّفضیل وإَسمُ:»  الدّرس الأوّل

 «نکات ترجمه اسم تفضیل» 
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 سعیدٌ أحسُن من علیٍّّ خُلقاً. .مثال:به کار می رود مفرد مذکربیاید به صورت  « ن  مِ» (هرگاه با حرف جرّ 1              

  /:فاطمة أکبرُ من زینب.مثالبه کار می رود. مفرد مذکرصورت  به معمولا « دو اسم مونث» (برای مقایسه بین 2                

 

 الرّجلان الأفضلان / المرأتان الفضلتان /     .مثال:بیاید از نظر ) تعداد وجنس (با کلمه ماقبل خود مطابقت می کند «ال» (چنانچه با 3               

 الرجل الأفضل / زینب الکُبری                   

 أنتِ فُضلی الکاتبات .أنتِ أفضَل الکاتبات /مثال:مطابقت ویا عدم مطابقت جایز است. اسم معرفه اضافه شده باشد(هرگاه به یک 4               

 أنتم أفضلُ الکُتاّب . أنتم أفاضلُ الکُتاّب /                

أنتَ أفضَل طالبٍّ / أنتِ أفضَل طالبٍّ / أنتم أفضَل طلابٍّ / أنتنّ                   مثال : ر می رود.به کا مفرد مذکراضافه شود به صورن  اسم نکره(هرگاه به 5              

 أفضَلُ طلابٍّ.

 

 أحر حمراء:قرمز / أخضر خضراء: سبز /أصفر صفراء:زرد . مثال:نمی شونداسم تفضیل محسوب  عیبها.و رنگهااسامی  نکته مهم :

 أعوج عوجاء:کج / أحمق حمقاء: آحمق /:کر صماّء بینا /أصمّ: ناعمیاء :لال / أعمی بکماء مأبک

 

 

و جمعش  یگرید یبه معنا «اُخری »آن می شود  مؤنثل بوده است عَبروزن أفـ« أاخْـَر»ون در اصل است چ اسم تفضیل« آخـَر  » یکلمه   (1

 گران،ی= د نَیآخَرون و آخَر

 أشعلت عوداً آخـَرَ، :مانند: رندیگ ینم نیتنو چگاهیه« اُخری » و«آخرَ»

 یبه معنا  نَی=  آخِرون و آخِرجمعشو  انیپا یاست. و به معنا«  آخرِة »آن  مؤنثکه  ردیبگ نیتواند تنو یاست وم اسم فاعل « آخـِـر »اما ( 2

  .ندگانیآ

 

 

 علم بهتر از ثروت است.العلمُ خیرٌ مَنَ المالِ.  :مثالاست.اسم تفضیل    %011 بیاید«  من» هرگاه با حرف جرّ : 1نکته 

 دهد ) مشتق از نوع اسم تفضیل ( محسوب می شوند.« بدترین  -بدتر» و« بهترین –بهتر » واقع شود ومعنای  مضافهرگاه  : 2نکته 

 الأمورِ أوسطها: بهترین کارها میانه ترین آنهاست. خیرُ-   النّاسِ ذوالوجهین: بدترین مردم انسان دورواست.  شرّ

 «توضیحات تکمیلی أفعل تفضیل » 

 «آخـَر با آخــِر: »تفاوت

 

 «توضیحات مهم در مورد دو کلمه خیر وشر:» 
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العمل الخیر ینفعک :کار نیک به تو سود می رساند .العمل الشر یضرکّ:کار زشت به   مثال: .نیستاسم تفضیل   %011داشت  «ال» اه هرگ: 3نکته

 تو ضرر می رساند.

 .مثال:نمی شودواسم تفضیل محسوب خیر و شر معنای خوبی وبدی دهد مصدر هست هرگاه دو کلمه : 4نکته 

 فمن یعمل مثقال ذرةٍّ خیراًیره:هرکس ذره ای خوبی انجام دهد آن را می بیند.  . / خیرُک کثیرٌ: خوبی تو بسیار است

 العلمُ خیرٌ منَ المالِ:علم بهتر از ثروت است. تر:               ·   + مِن    خیر وشرّ                      

 النّاسِ ذووجهین : بدترین مردم )انسان(  دو رو است.:شرّ ترین           + اسم                                           

 

 

 

 . وقوع فعل دلالت می کند: اسمی است که بر مکان إسم مکان**

 مَعبَد ، مَکتَب                مَفعَل                                              

 غرِب ، مَسجِدمَ              مَفعِل        «        وزنهای اسم مکان»    

 مدَرَسَة ، مَقبَرَة              مَفعَلَة                                              

 

     مسجدِ:مساجد / مَکتَب: مکاتب / مدرسة: مدارس  مثال:می اید:  «مَفاعِل » بر وزن « اسم مکان » جمع -1نکته 

   هستند.« اسم مکان » مَأوَی  –مَجرَی  –مَنار  -منام)خوابگاه(–مقام -مَقَرّ –مَمَرّ  - –ن مکا –مزار –اسم هایی چون :مطار)فرودگاه(  :2نکته

 ، باید به مفرد انها رجوع کرد .تا ببینیم بر مکان دلالت دارد یا نه. لزوما اسم مکان نیستبود « مَفاعِل » دقت کنید هر کلمه ای که بر وزن توجه:

  ،مَکارم که مفرد آنها به ترتیب )مَوعظة ، مُشکل ، مَکرُمَة (است اسم مکان محسوب نمی شوند.مَواعِظ ، مَشاکِل  مثل:کلماتی 

 تست : 

 عَیّن ما لیس فیه إسم المکان:-0

 (طُبِعَ هذاالکتاب فی مَطبَعَةِ إحسان!2(یذهبُ المُشاهدونَ إلی ملاعب مدینتهم آخر الاسبوع !         1

 (المطامعُ فی بلدنا کثیرةٌ جدّاً !پ4حةَِ فی الصّیف الحارّ !                 ( المُکَیَّفُ أحسَنُ من المِرو3َ

 عَیّن ما لیس فیه إسم التفضیل:-2

 (قدَ یکونُ بینَ النّاس مَن هوَ أحسَنُ مِناّ !2(فَعَلینا أن نبتَعِدَ العُجبَ وأن لانَذکرَ عُیوب الآخرین بالإشارة !        1

 (أحسِنْ إلی عَبد الله الذّی أَنفَقَ ماله فی سبیله !4الاُولی وتقول: لاتَعیبوا غَیرکم !                    (تَنصَحُنا الآیة القرآن3

 «إسمُ المکَان » 




